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  1شعري براي یک واژه
  

 فرزان سجودي
  
و توجه مرا از این جهت به خود جلب  حریق باد ي شعري است از مجموعه "داس کند"

به بیرون از بافت و  ي منفرد ي یک واژه؛ یک واژه کرده است که شعري است درباره
فتی خواندنی یابد و در هر با دلیل همین برون از بافت بودن است که به هر بافتی راه می

شاید بارها هر روز از   "هرگز" .انگیزد ي تاریخی خود را بر می ي حافظه شود و همه می
قطعیت و "ناشی از هاي آشنا هرگز متوجه هراس  زبان ما جاري شود و در بافت

هرگز   در بافت خود  "هرگز"ي  واژه  "داس کند"در . این واژه نشده باشیم "رحمی بی
تواند از خود آشنایی زدایی کند و  یابد می ون در خود واژه پژواك میافتد و چ اتفاق می

برجسته بنماید و این آشنایی زدایی از واژه با مهارت انجام شده است چرا که خواننده 
چنان با آن برخورد   )اش این واژه را به کار برده است تردید بارها در زندگی که بی(

شنود و با هراس آن مواجه  را می  "هرگز"ي  هکند که گویی نخستین بار است واژ می

                                         
  :ي زیر عمل کنید براي ارجاع به این مقاله به شیوه 1
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هاي  توجه را به خود و افق روست کههمین از نماید و  آشنا ناآشنا می. شود می
  . کند ي پنهان خود جلب می دلالتگرانه

رسد گویی جهان و چیزهاي در  زبان براي کاربران آن پیوسته آشنا و طبیعی به نظر می
هایی که برایشان به  ا سر و کار داریم از آغاز با واژهآن و مفاهیمی که پیوسته با آنه

حضور و متوجه کنیم  در کنار زبان و با زبان زندگی می. اند بریم عجین بوده کار می
شویم تا آنکه شعر از راه برسد و توجه ما را به خود زبان، به خود واژه  آن نمیقراردادي 

از هر بافتی مگر بافت خود شعر امکان  ي زبان در بیرون ارائهجلب کند، و با تظاهر به 
پایان و لذت بخش شعر از همین عدم  کند و ابهام بی نهایت فراهم  کثرت بافت را تا بی

قطعیت ناشی از تظاهر شعر به وجود فرا زمانی و در نتیجه عدم تعلق به بافت زمانی و 
بافتی را به  وهم بی به واقعشعر گفتم تظاهر شعر، زیرا . شود مکانی خاص ناشی  می

کند اما  خواننده در خواندن شعر شروع به بافت سازي میدر هر حال،  . آورد وجود می
اش فراهم  اي است که شعر در شکل دادن به این بافت براي خواننده نکته در آزادي

سازد تن  و بافتی هم که خواننده می کند کند و حدود آن را از قبل به او تحمیل نمی می
  .دهد دهد و پیوسته بازیگوشانه تغییر شکل می به قطعیت نمی

شعر . "هرگز": اي ي واژه ، شعري درباره"داس کند"حال اجازه بدهید بازگردیم به شعر 
  :شود گونه آغاز می این

  هرگز
  رحمی هرگز چه قاطعیت بی
  !پرورد در بند، بند خویش می

  ، . . .ه
  ، . . .ر  
  ، . . .گ    
    !ز      
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هرگز "خواننده خواهد پرسید . "هرگز"فقط . شود شروع می "گزهر"ي  این بند با واژه
هرگز دوستت "، "هرگز به تو نخواهم گفت"، "هرگز تو را نخواهم دید" مثلا ."چه؟

اما . اي دیگر قیدي است براي گزاره "هرگز"ها  در این نمونه. ". . .هرگز "، "ام نداشته
ي خود  اي درباره د و با گزارهریز ي بعدي این انتظار به هم می درنگ در جمله بی
/ در بند بند خویش،/ رحمی، هرگز چه قاطعیت بی". شویم روبرو می "هرگز"

به لحاظ دستوري در جایگاه فاعلی آن قرار دارد و به  "هرگز"اي که  گزاره "!پرورد می
علاوه نسبت به فعل عامل یا به اصطلاح کنشگر است؛ عاملیت این گزاره با خود 

اي دیگر نیست، بلکه خود هم فاعل است و  قیدي براي گزاره "هرگز". تاس " هرگز"
از   "پروردن". "پرورد می"است که چیزي را   )یا کنشگري( یعامل " هرگز". هم عامل

دهد  اي می به اسم یا گروه اسمی  )کنشگري(آن دسته از افعالی است که نقش عاملیت 
کنید چطور ساختار  مشاهده می. ته باشدشعور باشد و بتواند نیت پروراندن داش ذي که

اي قائم به خود و  ي هستی زبانی شعر نشانگر جایگاهی است که شعر به زبان به مثابه
به خود حال  در همان کند و زدایی می دهد و به اصطلاح از زبان انسان مستقل از بافت می

مطابق هنجار کنشگر فعلی است که  "هرگز". دهد زبان جایگاه مستقل شبه انسانی می
چه چیزي را در کجا  "هرگز"حال ببینیم این . شعور داشته باشد زبان باید کنشگر ذي

بحث . ("!پرورد بند بند خویش، می"را در  "رحمی قاطعیت بی" "هرگز". پروراند می
ضمیر انعکاسی  "خویش".) پرورد فعلا بماند می "هرگز"رحم در حکم آنچه  قاطعیت بی

مشاهده . پرورد هرگز چیزي را در درون خود می. است  "زهرگ"است که مرجع آن 
و نقش کنشگري که به آن داده   "هرگز"ي بحث مربوط به عاملیت  کنید در ادامه می
ي وجودي که درون دارد و  به مثابه  "هرگز"شود چگونه با جسمیت بخشیدن به  می

به (جسم پنداري از طریق  "هرگز". شود درونش بند بند است، این پنداشت تقویت می
ي نقش کنشگري که  به واسطه( و انسان پنداري )"در بند بند خویش"ي عبارت  واسطه

اي استقلال یافته تبدیل شده است که خود  به هستی) در این جمله به آن داده شده است
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اي شمایلی به پایان  و این بند با نشانه .قائم به ذات تلقی کردن خود زبان است از نمادي
ي است که "هرگز"این تکرار همان . دهد را بند  بند شده نشان می  "هرگز"که  رسد می

اولیه فقط یک واژه بود که از طریق حضورش توجه  "هرگز". شعر با آن آغاز شده بود
و هنوز از  "هرگز چه؟"انگیخت که  کرد و این سوال را شاید برمی را به خود جلب می

ي پایان این بند از  بند بند شده "هرگز". شده بودقید یک گزاره به عامل گزاره تبدیل ن
اي است که عاملیت و جسمیت یافته است و خود  شعر، هستی خودسامان استقلال یافته

  .اي تبدیل شده است به نهاد گزاره
که در  يروند. بند اول بر اساس بحثی که رفت بسیار کارآمد و شگفت انگیز است

شکل متفاوتی به گرفته است، در بندهاي بعدي  اي کاري در بند اول شعر شکل ضربه
است که  "هرگز"ي بند اول عاملیت و فاعلیت بخشیدن به  ي برجسته نکته. گیرد خود می

ي  اما در همه. هایی که شد ناشی از به کار بردن آن با فعل پروراندن است و دیگر بحث
ر به نسبت آن مسندالیه جملات اسنادي است و در نتیجه شع "هرگز"بندهاي بعدي 
که به جایگاه عامل و فاعل ارتقا  "هرگزي"شود، چرا که  ر افت میشکوه اولیه دچا
شود که نگاهی بیرونی از طریق جملات اسنادي آن  اي منفعل تبدیل می یافته بود، به ابژه
ایست چو زنجیر  هرگز حلقه"، "اي است هرگز واقعیت تلخ و برهنه". کند را توصیف می

ی به گردن هرگز یوغ"، "لسم نیستهرگز ط" "ایست غمبار هرگز لحظه"، "اعتماد
  .و این جملات اسنادي تا آخر بی هیچ استثنایی ادامه دارد "است

هرگز، واقعیت تلخ "خوانیم که  در اولین جمله از این مجموعه جملات اسنادي می
و من واقعیت را  "هرگز واقعیت است"ي این جمله آن است که  هسته. "ایست برهنه

، و تلخ است، امري گریز ناپذیر است "هرگز"پس . خوانم می یرناپذ اینجا به معنی گریز
پس شیرین نیست، یعنی هراسی است که از آن گریزي نیست؛ و برهنه است، هیچ 

تري به  نگاه دقیق. ابهامی ندارد، صریح و عریان و تلخ و گریز ناپذیر در برابر توست
به اصطلاح دستوریان . ار داردهرگز با زمان سر و ک. این واژه شاید بتواند روشنگر باشد
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مثل امروز، فردا، امسال، قیدهایی . اما این چه نوع زمانی است. هرگز قید زمان است
آورند و در تعریف  می 2اي را زبانشناسان اصطلاحا در ردیف عبارات اشاره... پارسال و 
رجعی در یعنی فردا به خودي خود م. گویند که معناي آنها وابسته به بافت است آنها می

خوب اگر امروز مثلا پنجم . زمان ندارد، بلکه وابسته به زمان و بافت سخن گفتن است
از طریق بافت   "فردا"گویم که فردا به من زنگ بزند، این  مهر است و من به کسی می

اما در مورد . شود ششم مهر کند و مثلا می ي سخن گفتن، مرجعی در زمان پیدا می لحظه
هرگز در  "هرگز" .انتها در زمان است تعویق بی "هرگز"رسد  ر میچه؟ به نظ "هرگز"

هیچگاه   "هرگز". انتهاست تهی بی "هرگز". کند هیچ بافتی مرجعی در زمان پیدا نمی
افتد؛ و همین هراس از شناوري و  کند و براي همیشه به تعویق می قطعیت پیدا نمی

حال . شعر را پدید آورده استناایستایی ابدي است که بند بسیار زیباي نخست این 
می توان گفت واقعیت همان  "ایست واقعیت تلخ و برهنه... هرگز،"شود  وقتی گفته می

پایانی است که هراسناك است و تلخ و عاري از هر  گریزپایی و عدم قطعیت بی
ي بند نخست شد و دیدیم که این هستی داراي  و با توجه به بحثی که درباره. پوششی

اي از زبان، یا به عبارتی خود زبان است، پس شاید بتوان به این  قع واژهار وعاملیت، د
پایان معنا و قطعیت و مرجع داري است، و واقعیت نه آن  نتیجه رسید که زبان تعویق بی

بافت مرجع آفرین کاذب، که واقعیت گریز ناپذیر خود زبان است که هرگز آرام 
هایی که هرگز  پایان است از تداعی اي بی نجیرهرسد و ز گیرد، هرگز به قطعیت نمی نمی

اي است، از قضا در بند بعدي شعر آمده  گفتیم زنجیره. رسد به آرامش و ایستایی نمی
تصویر درست گرفته شده است؛ یعنی . "ایست چو زنجیر اعتماد گویی که حلقه": است

متصور نیست بسیار این فکر که با زنجیره یا زنجیري سر و کار داریم که پایانی بر آن 
حلقه نیست، هرگز خود این زنجیره است،   "هرگز"به جا آمده است، فقط به گمان من 

پایانی  هم تداوم هولناك بی "هرگز"چون حلقه ایستاست، اما زنجیره تداوم دارد و 
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در بطن خود نهفته / ایست چنان غمبار یا لحظه"در سطر بعدي آمده است که . است
شاید آنچه  "هرگز لحظه نیست"باز مایلم اضافه کنم که  "تباهی راهزاران هزار قرن 

ي گفتن هرگز متناقض نماست چرا  لحظه. هرگز باشد  ي گفتنِ اینجا آمده است لحظه
، بیان مفهومی  شود، اما این لحظه که یک لحظه است، پس دیرش زمان دارد و تمام می

 در بافت عمومی زباناز سوي دیگر . شود افتد و در لحظه تمام نمی است که به تعویق می
یعنی او را  "هرگز او را نخواهیم دید"گوییم  وقتی می. هرگز نگاه به آینده دارد

دیگر او را ) اي هراسناك است اي که همیشه به سوي آینده(ایم ولی از این پس  دیده می
زاران هزار ه"ایست که نگاه به گذشته دارد و  اما در این بند هرگز لحظه. نخواهیم دید

ي درخور توجهی است که باز از مفهوم  و این نکته "قرن تباهی را در خود نهفته است
گیرد و هرگز را و هراس  کند و این خوش باوري را از ما می یی میهرگز آشنایی زدا

که  "هزاران هزار""بخصوص با عبارت . دهد ها بسط می ي زمان ناشی از آن را به همه
ي  عناي عددي آن فهمیده شود و به معناي همیشه است؛ و چه رابطهدر واقع نباید به م

غریبی است بین همیشه و هرگز، همیشه وجه ایجابی همان مفهومی است که هرگز 
  . وجه سلبی آن است

شود که هرگز را با  و سرانجام در بند بعدي با انسان پنداري گیاه تصویري ساخته می
اي  یا خواب شوم و پریش جوانه/ رویاي تلخ برگهرگز ". زند پیوند می  "مرگ"مفهوم 
هرگز کابوس مرگی است که  ".کند تعبیر می/ آن را/ ي مضرس اره، دندانه/ که / است

، و از همین روست که در ادامه )خواب شوم جوانه(از همان آغاز تولد وجود دارد 
فقط . "ندک تفسیر می/ چون داس کند، راز حیات و مرگ علف را"خوانیم که هرگز  می

یابد و از قضا فاعل و  و فاعلیت می  )کنشگري( "عاملیت"اینجاست که دوباره  هرگز 
باز . شعور و صاحب اراده است که نیازمند فاعل ذي  )تفسیر کردن(عامل فعلی است 

. "کند تفسیر می"بار  این. کند ي ارادي بیرونی را پیدا می هرگز آن هستی کنشگرانه
همان  "هرگز"دهد به حیات و مرگ و اگر  ستی تفسیري میبخشد، ه یعنی معنی می
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کند و با توجه به آنکه هرگز  زبان باشد، این زبان است که هستی و مرگ را تفسیر می
، زندگی و مرگ در آن )همان طور که زبان را نیست(را قطعیتی و ایستایی نیست 

ها  ي آینده تا همه) هزار قرنهزاران (ها  ي گذشته پایانی که از همه ي بی  فرازمانِ پیوسته
  ).یابند و نه آنکه معنا یا قطعیت می(شوند  تداوم یافته است تفسیر می
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